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 خدا در كجاست؟
نقل است که يکی پيش صادق [عليه السلام] آمد و گفت: 

«خدای را به من نمای.»
گفت: «آخر نشنيده ای که موسی را گفتند: لَنْ تَرانی۱؟»

ــه يکی فرياد  ــت ک ــت: «آری، اما اين ملت۲ محمد اس گف
می کند که رأی قَلبی رَبّی.۳ و ديگری نعره می زند که لَمْ اعَبُدُوا 

رَبّاً لَمْ ارََهُ.»۴
ــرو بُرد. باز  ــه انداختند. آب او را ف ــتند و در دجل او را ببس

برانداخت. گفت: «يابن رسول االله، الغياث!۵ الغياث!»
صادق [عليه السلام] گفت: «ای آب، فرو بَرَش!»

فرو بُرد؛ باز برآورد.
گفت: «يابن رسول االله، الغياث! الغياث!»

صادق [عليه السلام] دگر بار گفت: «ای آب، فرو بَرَش!»
هم چنين فرو می بُرد و برمی آورد ـ چندين کرّت.۶ چون اميد 
از خلايق به يکبارگی منقطع گردانيد، اين نوبت گفت: «يا الهی، 

الغياث! الغياث!»
صادق [عليه السلام] گفت: «او را برآريد!»

برآوردند و ساعتی بگذاشتند تا بازِ قرار آمد.
پس گفتند: «خدای را ديدی؟»

ــت در غير می زدم در حجاب می بودم. چون  گفت: «تا دس

بکلّی پناه بدو بردم و مضطر۷ شدم، روزنه ای در درون دلم گشاده 
شد. آنجا فرو نگرستم. آنچه می جُستم بديدم. و تا اضطرار نبود 

آن نبود ـ که امََّنْ يُجيبُ المضطر اذِا دَعاهُ.»۸
ــادق می گفتی، کاذب  ــلام] گفت: «تا ص صادق [عليه الس
بودی. اکنون روزنه را نگاه دار که جهان خدای، عزّ و جل، بدانجا 
ــت يا در  ــت. و هرکه گويد که خدای، عزّ وجل، بر چيزس فروس

چيزست و از چيزست، او کافر بُوَد.»
 فريدالدين عطار نيشابوری، تذکره الاوليا، ص ۱۶

پی نوشت
ــی از خداوند تمنّای ديدار کرد.  ــورة اعراف (موس ــی از آية ۱۴۳، س ۱. بخش

خداوند فرمود: هرگز مرا نخواهی ديد.)
۲. ملت: مذهب

۳. دلم خداوند را ديد.
۴. خدايی را که نبينم نپرستم. [اين حديث از امام علی عليه السلام نقل است.]

۵. الغياث: فرياد!
۶. کرّت: دفعه، بار
۷. مضطر: درمانده

ــی از آية ۶۲، سورة نمل (ای آن که درمانده را چون بخواندش پاسخ  ۸. بخش
می دهد.)

اشاره 
عطار نيشـابوري، شـاعر و عارف ايراني قرن ششـم و هفتم، 
صاحب كتاب تذكرئ الاولياءسـت. اين كتاب شامل سرگذشت 
نود و شش نفر از اولياء و مشايخ با ذكر مقامات و مناقب و مكارم 

اخلاقي و نصايح و مواعظ و سخنان حكمت آميز آنان است.
شـيوة نگارش اين اثر، سـاده و دل انگيـز و در مقدمة احوال 
مشايخ، همراه با شيوة نثر موزون و مسجّع مي باشد. آنچه در 
زير مي خوانيد گزيده اي از آن اسـت كه به مناسبت شهادت 
امام محمدباقر عليه السـلام و امام صادق عليه السلام تقديم 

مي شود.

گزيده اي از
 حكايات تذكرئ الاولياء عطار نيشابوري

در كربلا گم كرده ام
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انتخاب: ناصر نادری

 حسين و قبيلة او را در كربلا گم كرده ام
ــد که کُنيت۱ او ابوعبداالله۲ بود و او را باقر خواندندی.  گوين
ــارات. و او را کراماتِ  مخصوص بود به دقايق علوم و لطايف اش

مشهود است به آيات باهر۳ و براهيم زاهر.۴
ــير اين آيت که فَمَنْ يَکْفُرْ باِلطّاغوت و  و می آورند در تفس
ــت: «بازدارندة تو از مطالعة حق طاغوت  يُومِنْ باِالله۵ِ، فرموده اس
ــت. بنگر تا به چه محجوبی؟ بدان حجاب از وی بازمانده ای.  اس
به ترکِ آن حجاب بگوی که به کشف ابدی برسی، و محجوب 

ممنوع باشد و ممنوعی۶ نبايد که دعوی قربت کند.»
ــيدند که: «او شب  ــت که از يکی از خواصّ او پرس نقل اس

چون می گذرانَد؟»

گفت: «چون شب لختی۷ برود و او از اوراد فارغ شود، به آواز 
ــيدی! شب درآمد و ولايتِ تصرّفِ مملوک  بلند گويد: الهی و س
به سر آمد۸ و ستارگان ظاهر شدند و خلايق نجفتند و صورت۹ 
ــت های۱۰  مردمان بياراميد و مردم از درِ خلايق رميدند و بايس
خود بنهفتند و به نوم۱۱، درها فرو بستند و پاسبانان برگماشتند 

و آن ها که بديشان حاجتی داشتند فرو گذاشتند.۱۲
ــت.۱۳  بار خدايا! تو زنده ای و پاينده ای. غنودن بر تو روا نيس
و آن که تو را بدين صفت نداند، هيچ نعمت را مُقِّر نيست. تو آن 

خداوندی که رَدِّ سائل بازنداری.
بار خدايا! چون مرگ و گور و حساب را ياد کنم، چگونه از 
دنيا بهره ای پس از تو۱۴ خواهم؟ از آن که تو را می خوانم [برای] 
ــابِ  ــی در حالِ حس ــی در حالِ مرگِ بی برگ۱۵، و عيش راحت
ــتی. تا شبی او را کسی  بی عقاب۱۶ ـ اين می گفتنی و می گريس

گفت: «يا سيدی۱۷! چند گويی۱۸؟»
گفت: «ای دوست! يعقوب را يک يوسف گم شد، چنان۱۹ 

بگريست، عليه السلام، که چشم هايش سفيد شد.۲۰
من ده کس از اجداد خود، يعنی حسين و قبيلة او را در کربلا 

گم کرده ام ـ کم از آن که۲۱ در فراق ايشان ديده ها سفيد کنم؟»
� فريدالدين عطار نيشابوری، تذکره الاوليا، ص ۸۱۹

پی نوشت
۱. کُنيت: نامی که در اول آن ابو يا ابی [پدر] و امُّ [مادر] و ابن [پسر] يا بنت 

[دختر] باشد.
۲. کُنيت امام محمدباقر عليه السلام، ابوجعفر است و ابوعبداالله به امام صادق 

(عليه السلام) اطلاق شده است.
۳. باهر: روشن

۴. زاهر: درخشان
۵. بخشی از آيه ۲۵۶، سورة بقره (پس هرکس به طاغوت کفر ورزد و به خدا 

ايمان آورد [چنگ در رشتة استواری زده است].)
۶. ممنوعی: آن که بازداشته شده است.

۷. لختی: لحظه ای، اندکی.
۸. يعنی فرمان روايی و تسلط پادشاهان پايان گرفت.

۹. صورت: هيأت، شکل.
۱۰. بايست ها: ضرورت ها، نيازها.

۱۱. به نوم: به قصد خواب.
۱۲. فروگذاشتن: از دست نهادن.

ــت از آيه ۲۵۵، سورة بقره (آيئ الکرسی: االله لااله الا  ۱۳. درواقع، ترجمه ای اس
هو الحی القيوم لا تأخذه سنئٌ و لانوم.)

۱۴. يُقّر: معترف
۱۵. پس از تو: به جز تو.

۱۶. بی برگ: بی نوا
۱۷. بی عقاب: بدون جزا

۱۸. يا سيدی: ای آقای من.
۱۹. درست تر: البته، چندان است.
۲۰. سفيد شدن چشم: کور شدن.

۲۱. کم از آن که: دست کم.

عکس : اعظم لاريجانی


